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  چكيده 
اي و روش تـاريخي بـا رويكـرد           كوشـد برمبنـاي مطالعـات كتابخانـه         اين پژوهش مي  

نگـاري و مكتـب روشـي دو تـن از             هـاي جغرافـي     تحليلـي، شـيوه و ويژگـي        توصيفي
هـاي    يافتـه .  و تحليـل كنـد     را واكـاوي  ) خردادبه و اصطخري    ابن(دانان ايراني     جغرافي

شـهري در     خردادبـه بـا توجـه بـه رويكـرد جهـاني و ايـران                دهد ابن   پژوهش نشان مي  
هـايي نظيـر      نگـاري ايرانـي و نيـز ويژگـي          نگاري، اسـتفاده از شـيوة جغرافـي         جغرافي
نگاري، توجه ويژه بـه هويـت ميهنـي، دخالـت نـدادن               نكردن از نقشه، عجايب     استفاده

علـت    اما اصطخري به  . نگاري در زمرة مكتب عراقي قرار دارد        فينگرش ديني در جغرا   
هاي غير    توجهي به جغرافياي سرزمين     نگاري و بي    واردكردن بينش اعتقادي در جغرافي    
هايي ماننـد اسـتفاده از نقـشه،          و نيز ويژگي  ) ناحيه(اسلامي، انتخاب شيوة بيست اقليم      

در مقابـل هويـت ميهنـي، پيـرو         نگاري، توجه ويژه به هويـت دينـي           دوري از عجايب  
خردادبـه دسترسـي داشـته،        همچنين اصطخري با آنكه به كتاب ابن      . مكتب بلخي است  

  . ولي به احتمال زياد از آن استفاده نكرده است
  . نگاري خردادبه، اصطخري، جغرافي  ابن:واژگان كليدي
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  مقدمه 
مكتـب  . 1:ثر از دو مكتب است    هاي سوم و چهارم هجري متأ       شده در قرن    آثار جغرافيايي تأليف  

بـا تفـصيل بيـشتري        هاي اسلامي     به جغرافياي تمام جهان كه دربارة سرزمين        آثار مربوط : عراقي
دانـاني كـه مطالـب خـود را        نخـست جغرافـي   : اين مكتب، شامل دو شاخه است     . كند  بحث مي 

كه مطالب    م كساني اند و دو    ترتيب جهات چهارگانه تدوين كرده و بغداد را مركز جهان دانسته            به
. 2انـد؛     خود را براساس اقاليم يا نواحي، تبيين كرده و اغلب، مكه را مركز جهان در نظر گرفتـه                 

اند و هـر ناحيـه از آن           پرداخته  هاي اسلامي   آثاري كه عمدتاً به جغرافياي سرزمين     : مكتب بلخي 
توجـه    هاي غير اسلامي      اي شمرده و جز دربارة نواحي مرزي، كمتر به سرزمين           را اقليم جداگانه  

  )16: 1375تشنر، . (اند كرده
هاي ارتباطي و  نگاري است كه به شرح راه   اي از جغرافي    نويسي نيز گونه  »مسالك و ممالك  «

اولـين دسـته   «: نويـسد  كه لـسترنج مـي        چنان. پردازد  هاي مختلف مي    ها در سرزمين    مسير كاروان 
كتـب مـسالك،   . اسـت » مـسالك «نـد، بـه شـكل    ا كتابي كه مسلمانان در موضوع جغرافيا نوشته  

هاسـت و از شـهرهايي كـه سـر راه واقـع               ه  هاي بين شهرها و منزلگا      ها و فاصله    درخصوص راه 
  )13 :1364لسترنج، (» .دهد اند و از تاريخ و خصوصيات آنها، اطلاعاتي به دست مي شده

اند، دو  ارم هجري نگاشتههاي سوم و چه مايه در قرن هايي با اين بن از بين مؤلفاني كه كتاب 
نـوعي آغـازگر راهـي نـوين در           دليـل كـه هـر دو، بـه          ايـن   نفر يا دو اثر حائز اهميت هستند؛ به       

شـوند كـه درنهايـت بـه دو مكتـب اصـلي و متمـايز                محـسوب مـي     نگـاري  اسـلامي        جغرافي
رن سوم  دان مشهور ايراني ق     خردادبه، جغرافي   نخست ابن . شود  منتهي مي   نگاري اسلامي     جغرافي

مـسالك و  نگاري در جهان اسلام است كـه كتـابي بـه نـام      گذار جغرافي  نوعي بنيان   هجري و به  
 كـه    چهارم هجري اسـت    ةدان س دان  جغرافينيز از مشاهير    اصطخري  . تأليف كرده است  ممالك  

دانان زيادي تأثيرگذاشته است؛ بنابراين بررسي اثـر ايـن            كتابي به همين نام نوشته و بر جغرافي       
نگاري جهان اسـلام، واجـد        علت اهميت فراوان آنها در روند جغرافي        دان ايراني، به     جغرافي دو

  . ارزش فراواني است
هايي هستيم    بندي و تفكيك متون جغرافيايي، ناگزير از تعريف شاخص          همچنين براي دسته  

نگاري هر    يهر متن جغرافيايي به كمك آنها بتوان به الگوي جغراف         » اركان اصلي «كه با توجه به     
هايي نظيـر   دراين پژوهش، شاخص. مؤلف پي برد تا درنهايت وي را در مكتب خاصي قرار داد  

شـامل آوردن يـا     (نگاري    هاي جغرافي   بندي ربع مسكون و ويژگي      شناسي، چگونگي تقسيم    نوع
دادن يا نـدادن      نياوردن نقشه، خردگرايي يا دوري از آن، توجه به هويت ميهني يا ديني، دخالت             

تعريف شده است كـه بـا       ) گيري از منابع و غيره      نگرش ديني در تأليف اثر و نيز چگونگي بهره        
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خردادبـه و     شده، با فـرض اينكـه ابـن         شود ضمن واكاوي موضوعات گفته      كمك آنها تلاش مي   
گيرند، چرايي حضور آنـان در ايـن دو مكتـب             اصطخري در دو مكتب عراقي و بلخي قرار مي        

  . ليل شودمتفاوت، واكاوي و تح
اي و روش تـاريخي بـا رويكـرد           اين پـژوهش تـلاش دارد بـر مبنـاي مطالعـات كتابخانـه             

خردادبه، آيـا اصـطخري    تحليلي، به اين سؤال پاسخ دهد كه با توجه به تقدم زماني ابن              توصيفي
  . همچنين منابع اطلاعاتي دو كتاب نيز بررسي خواهد شد. از وي تأثير پذيرفته است يا خير

هـاي    نوشـته   تـاريخ كـه در كتـاب      » كراچكوفـسكي «بـر     سي سابقة پـژوهش، عـلاوه     در برر 
 يبررس«صورت بسيار مختصر اين دو اثر را بررسي كرده، مقالات              به جغرافيايي در جهان اسلام   

 و  نيـي تب«،  1از محمـدجعفر اشـكواري و همكـاران       » خردادبه به لحـاظ منـابع        ابن يانگاريجغراف
 جيخل ـي  بررس«،  2از زهرا عليزاده جدا   » الممالك و دبه در المسالك  خردا   ابن ينگار خي تار يبررس

از » ي اصـطخر  ممالـك  مـسالك و   :ي مـورد  ةمطالع  مسلمانان؛ يخي تار ياينگاه جغراف  فارس از 
بـه     اسـلامي  يسينواي و جغراف  يياي جغراف اتي بر ادب  ي اصطخر ريثأت«،  3مهدي شاهين و همكاران   

اند كـه توجـه آنهـا بـه موضـوعاتي غيـر از                دو اثر پرداخته  به اين   4از فريناز هوشيار  » يزبان عرب 
نگـاري مؤلفـان      بنابراين، تحقيقي دربارة مقايسة تحليلي جغرافي     . هاي اين پژوهش است     دغدغه

  . اين دو اثر انجام نشده و مقالة حاضر در اين زمينه نوآورانه است
 

  خردادبه و اصطخري ابن زندگي و كارنامة علمي
ق در خراسان متولـد     211يا205، در سال    )ق300ف حدود (خردادبه    احمدبن  بن  ابوالقاسم عبيداالله 

جد وي زرتشتي بـود كـه بـه         ) 149 : 1375محمدي،  . (اند  برخي او را از اهالي ري دانسته      . شد
پـدرش فرمانـدار طبرسـتان بـود و خـود نيـز در زمـان خلافـت                  . دست برمكيان مسلمان شـد    

: 1381نديم،    ابن(جبال ايران رسيد    ولايت  » ريد و خبر  صاحب ب «به مقام   ) ق256-279خ(معتمد
دار   و مسئوليت خدمات پستي و امنيتي را در آنجا و پس از آن، در سامرا و بغـداد عهـده                   ) 245
ها،  وضع راهاو دربارة وسيع   يموجب آگاه،  شغلاحتمالاً اين ) (Bosworth, 1997: 37-38. شد

نيز سبب تأليف  اسلامي و هاي اسلامي و غير  سرزمينميزان خراج و اوضاع جغرافيايي و اداري      
  . بوده استكتاب 

                                                 
  1398بهار، 40، شمارة اسلامخيمطالعات تارية نشر .1
  11، شمارة3، دورة ي در علوم انساندي جدقاتيتحقة نام فصل .2
  1395اسفند، 10، شمارة فارسجي خلياسي و سيمطالعات فرهنگية نشر .3
  1395، سال»ي عرباتي زبان و ادبة فارس در عرصگاهيجا«ي مل شيهما .4
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اين اثر، سرمشق نويسندگان متون جغرافيايي در قرون بعد شـد و اغلـب كـساني كـه از آن           
 يايجغراف«در زمينة  كتاب نياولاثر يادشده، ) 15 : 1375تشنر، (اند اند، آن را ستوده    استفاده كرده 

هـاي   ، آگـاهي هـا  ها و مـسافت  جادهبارة  درآيد كه     ي نيز به شمار مي    ن عرب بازمانده از زبا  » يادار
  ) (Bosworth, 1997: 37 - 38ارزشمندي دارد

خردادبه هرچند نتوانسته مكتبـي بنيـاد كنـد، مطـالبي كـه       كراچكوفسكي معتقد است كه ابن 
) 123 :1379كراچكوفـسكي،   . (گـاهي اسـتوار اسـت      فراهم آورده، براي بسياري از افراد، تكيه      

خردادبه، اشارة صريحي در كتـاب او يـا منـابع ديگـر ديـده                  ابن  دربارة مذهب يا ديدگاه كلامي    
 دسـتگاه خلافـت بـوده و تنفـر           مذهب و تابع مذهب رسمي      وي به احتمال زياد سنّي    . شود  نمي

   )47: 1371خردادبه،  ابن. (طوركلي خوارج دارد فراواني از اباضيه و به
نيــز ، )ق346ف(» كرخـي «معـروف بـه   ، فارســي اصـطخري  محمـد  بـن  ابواسـحاق ابـراهيم  

 پـس از متولـد شـد و    اصطخر فـارس  وي در .  چهارم هجري است   ةدان مشهور س  دان  جغرافياز
گـردآوري   و بـراي     فنون گوناگون، به تحصيل و تحقيق در دانـش جغرافيـا پرداخـت            آموختن  

  . ، به جهانگردي پرداخت شهرهاي گوناگونبارةاطلاعات در
 سوم و چهارم هجري، از      ةسهل بلخي، دانشمند ايراني سد     صطخري پس از ابوزيد احمدبن    ا
نويـسي و   »مسالك«گذار     البته برخي، وي را بنيان     .جهان اسلام است   گذاران علم جغرافيا در     پايه

 ـ  » يفي توصيايجغراف «نياولكتابش را   ,O. G. Bolshakov).داننـد  ي مـي بازمانده بـه زبـان عرب

خردادبـه بـه    از ابـن » بيش«به احتمال زياد، اين امر بدان علت است كه اصطخري  (646 :1998
خردادبـه هـم در ايـن موضـوع           از بين رفتن بخش اعظم كتـاب ابـن        . ها پرداخته است    تبيين راه 

حوقـل   ويژه ابـن  دانان زيادي بعدها از كتاب اصطخري استفاده كردند؛ به      جغرافي. تأثير نيست   بي
  . ران، تفاوت زيادي با اثر اصطخري نداردكه كتابش در بخش اي

درخصوص رويكرد    توان اشارة مستقيمي      اصطخري نيز بر مذهب اهل سنّت بوده، ولي نمي        
: 1340اصـطخري،   (» االله عنهمـا    رضـي «وي براي دو خليفة اول جملة دعايي        .  وي يافت   كلامي

و ) 137: همـان ( دوم   ؛ بـراي خليفـة    )64: همـان (» االله عنـه    رضـي «و براي خليفة سوم     )20و  82
؛ بـراي   )25و  84: همـان (» االله عنه   رضي«و جملة دعايي    » اميرالمؤمنين«عنوان  ) ع(حضرت علي   

آورده ) 54: همـان (» االله عليه ةرحمـ«و براي شافعي    ) 63: همان(» االله عنه   رضي«) ع(امام حسين   
بـودن خـود      عتزلـي حوقل كه به صراحت بـه م        وي با ابن  . بودن اوست   كه احتمالاً دال بر شافعي    

توان از آن، احتمال تمايل وي به         ديدار داشته كه مي   ) 29و  37 : 1366حوقل،    ابن(معترف است   
  . اين نحله را برداشت كرد
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  نگاري شناسي جغرافي نوع
نگاري در اين پژوهش، آن است كه مشخص شود انواع جغرافياي             شناسي جغرافي   منظور از نوع  

هبي در اين دو اثر چگونه بازتاب يافته و هريك از آنها به كـدام               طبيعي، اقتصادي، انساني و مذ    
هاي مختلف جغرافيا چه جايگاهي در        به ديگر سخن، گونه   . تر است   نگاري، نزديك   نوع جغرافي 

  . آثار يادشده دارند
  

  خردادبه  نگاري ابن شناسي جغرافي نوع. 1,1
  جغرافياي طبيعي . 1. 1. 1

هـا، صـحراها، درياهـا و         ها مانند رودها، كوه     رض طبيعي سرزمين  جغرافياي طبيعي به تبيين عوا    
كـوره   ماننـد     هـاي اسـلامي     خردادبه در شرح برخـي منـاطق سـرزمين          ابن. پردازد  ها مي   درياچه

رودهـاي صـله، برقـه و       «كسكر در عراق به جغرافياي طبيعي آن نيز توجه دارد و بـه              ) ولايت(
از بصره  «يا  ) 18: 1371خردادبه،    ابن.(كردند ا آبياري مي  هاي آنجا ر    كند كه زمين    اشاره مي » ريان

راه راست آن     شويد، آب  تا عبادان دوازده فرسخ، سپس تا خَشبَات دو فرسخ، آنگاه وارد دريا مي            
» .راه چپ آن در اختيار ايرانيان است و عرض آن هفتـاد فرسـخ اسـت                 ها و آب    در اختيار عرب  

  . ي ناحية شمال شرقي خليج فارس داردكه اشاره به عوارض طبيع) 45: همان(
در جابـه، كـوه     «مانند  . شود   نيز در كتاب وي ديده مي       جغرافياي طبيعي ممالك غير اسلامي    

كنـد و   كوچكي است كه درونش آتش روشن باشد و صـد ذراع پيرامـون خـود را روشـن مـي               
تـصاعد  همچنين ارتفـاع آن، صـد ذراع اسـت كـه هنگـام روز، دود و در شـب، آتـش از آن م                       

دريـايي پـشت    «كه اشاره به آتشفشاني است در جزيرة جاوه كنـوني يـا             ) 49: همان(» .شود مي
بر ساحل آن قـرار دارد و بركنـارة آن، كـشتي و قـايقي در                  صقالبه گسترده است كه شهر توليه     

شود  در آن قرار دارد، نه كسي وارد آن مي          و همچنين دريايي كه جزايرالسعاده    [...] حركت نيس 
كه به دريـايي واقـع      )80: همان(» .شود و اين دريا در غرب آن باشد        و نه چيزي از آن صادر مي      
وي . و نيز بحر المحيط يا اقيانوس اطلس كنوني اشاره دارد         ) اسلاو(در ماوراي سرزمين صقالبه     

دربارة وضع بحر روم يا درياي مديترانه امروزي در نزديكي قسطنطنيه و جغرافياي طبيعي آنجا               
  )86-87: همان(.دهد طور مفصل توضيح مي يز بهن

  
  جغرافياي اقتصادي. 1,1,2

هاي گوناگون كشاورزي    جغرافياي اقتصادي يا بازرگاني دربارة توليد، پخش و مصرف فرآورده         
گونـه جغرافيـا در متـون قـديم،         در ارزيابي ايـن   ) 6/ 1 : 1380چانلو،    قره(كند   و دامي بحث مي   
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يـا  » مـسالك «همچنـين ذكـر   .  خراج و صنايع دستي را نيز به آن افزود    به  توان مطالب مربوط    مي
رو يا تجاري آن اعصار است، خود در حوزة جغرافياي اقتصادي             هاي كاروان   ها كه عمدتاً راه     راه

به جغرافياي مذهبي است، نبايد در اهميـت          را هم كه مربوط   » حج«گيرد و البته موضوع       قرار مي 
  . از نظر دور داشتها  پرداختن به برخي راه
طوركلي دو شاخص را  به. گونه جغرافيا، وضع متفاوت است خردادبه به اين از نظر توجه ابن

اول : هاي جغرافيايي متقـدم در نظـر گرفـت    ب توان براي توجه به اين نوع از جغرافيا در كتا        مي
هـا بـه مركـز       است؛ زيـرا فقـط ايـن سـرزمين          هاي  اسلامي      به سرزمين   كه قطعاً مربوط  » خراج«

معناسـت و دوم،   پرداختند و صحبت از خراج دربارة ممالك غير اسلامي، بـي           خلافت خراج مي  
هـاي    توانـد سـرزمين     ها كه مـي     طوركلي اوضاع تجاري سرزمين     بيان محصولات كشاورزي و به    

  . را دربرگيرد و غير اسلامي  اسلامي 
دارد و گاهي حتي بـه سـابقة ايـن            ي  هاي اسلام   اي به خراج سرزمين      ويژه   توجهخردادبه    ابن

خراج اهـواز، سـي ميليـون    «مانند . كند موضوع پيش از ورود اسلام به آن سرزمين نيز اشاره مي          
» .بـستند  درهم بود و ايرانيان بـر خوزسـتان كـه اهـواز باشـد، يـك ميليـون درهـم قـسط مـي                       

ز اشاره دارد يا مبلغ وصول  كه به مبلغ خراج آنجا در زمان ساسانيان ني)36: 1371خردادبه،  ابن(
   )19: همان(با تغييرات آن در طول زمان ماليات از سواد عراق همراه

ها يـا خـراج برخـي شـهرهاي اسـلامي، بـه بيـان محـصولات                   وي البته هنگام ذكر مسافت    
هـاي بـزرگ اسـت كـه در آن            عدن جزو بندرگاه  «پردازد؛ مثلاً     كشاورزي يا تجاري آنجا نيز مي     

ارد، اما عنبر و عود و مشك و كالاهايي از سند و هندوچين و زنج و حبـشه و    زراعت وجود ند  
خارك، داراي زراعت و كـَرم      «يا  ) 45: همان(» .فارس و بصره و جده و قُلزُم در آن وجود دارد          

   )46: همان(» .و نخل خرماست) تاك(
كند؛   يز صدق مي  ن  هاي غير اسلامي      اين موضوع در پرداختن به جغرافياي اقتصادي سرزمين       

يا اوضاع تجـاري    ) 51: همان(هندوستان در» قمَار«مانند برشمردن محصولات تجاري سرزمين      
مسافت اسـت و از آنجـا   [...]  تا لوقين كه اولين بندرگاه چين است، صد فرسخ        1از صنف «چين  
كـه  آيـد و در خـانفو    چيني و گل عالي چيني و همچنين برنج به دست مي       چيني و ابريشم    سنگ

شود و  هر قسم ميوه و سبزي و گندم و جو و برنج و نيشكر در آن كشت مي             [...] بندرگاه است، 
» .شوند ها وارد آن مي     اي بزرگ است كه كشتي     هاي چين داراي رودخانه     هر بندر از بندرگاه   [...] 

. كردنـد   و نيز مسير بازرگانان روس در دريا و خشكي و كالاهايي كه حمل مي             ) 51-52: همان(
از مهران تا اوتكين كه اولين منطقـة هنـد بـه            «: يا توصيف بخشي از سرزمين هند     ) 146: همان(

                                                 
  )دهخدا(	ر بلاد هند يا چيندموضعي  .1
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شود و مردمانش مـستكبراني      هاي آن كشاورزي مي     در دشت [...] شمار آيد، چهار روز راه است     
   )47: همان(»  .مرتد باشند

ورزي و  و نيـز گـاهي محـصولات كـشا          هـاي اسـلامي       خردادبه به خراج سرزمين     توجه ابن 
فـردي بداننـد كـه      » نخستين«تجاري آنها و حتي ممالك غير اسلامي، موجب شده برخي او را             

  )143 : 1354پيگولوسكايا، . (تأليف كرده است» جغرافياي اقتصادي«كتابي در زمينة 
نگاري ايرانـي اسـت؛ چـون در          خردادبه از سنت جغرافي     علت اين امر نيز احتمالاً تقليد ابن      

ها اهميـت فراوانـي قائـل         به خراج، محصولات و معادن سرزمين       ي مسائل مربوط  اين سنت، برا  
هاي تجاري جهان اسلام آشنا بوده،        دليل ديگر، شغل حكومتي اوست كه نه تنها با راه         . شدند  مي

) 374 /1 :1365،گيليسپي (1.بلكه اطلاعات فراواني از اوضاع اقتصادي ولايت جبال داشته است         
هاي تجاري مناطقي چون هندوچين نيـز        موجب آگاهي فراوان وي از راه     اين موضوع، همچنين    

  . شده است
  
   اي جغرافياي مذهبي و فرقه. 1. 1. 3

هـا و پراكنـدگي پيـروان آنهـا در            اي نيز به تبيين اديان، مذاهب و فرقه         جغرافياي مذهبي و فرقه   
اره بـه ايـن موضـوع در        خردادبه تنها يك بـار اش ـ       در كتاب ابن  . پردازد  هاي مختلف مي    سرزمين
عنـوان    يا قشم به  » كاوان  ابن«شود؛ جايي كه وي از ساكنان جزيرة          ديده مي   هاي اسلامي     سرزمين

  ) 47: 1371خردادبه،  ابن. (برد  نام مي2»تبهكاران اباضي«
بـه نحـو قابـل تـوجهي بـارز       در مقابل، توجه وي به جغرافياي مذهبي ممالك غير اسلامي           

از «: نويـسد   واقـع اسـت، مـي     ت  ميان چين و تب   كه  » تغُزُغزُ«ل دربارة سرزمين    عنوان مثا   به. است
. قرار دارد [...] در مسير آن، دهات بزرگ      . نوشجان اعلي تا شهر خاقان تغزغزُ، سه ماه راه است         

يا مردم هند   ) 29: همان(» .زرتشتيان نفوذ كرده، آتش پرستند و در ميانشان زنديقاني وجود دارد          
  . داند مي) 90همان(نفر 12هاي سرزمين روم را  و تعداد اسقف) 53: همان(ين  آي42را بر

خردادبه، علـت توجـه او بـه مـذاهب            شمول ابن   شهري و جهان    رسد، بينش ايران    به نظر مي  
همچنين حضورش در دستگاه خلافت، به احتمال زيـاد، مـانع           . است  هاي غير اسلامي      سرزمين

توانسته خوشايند دسـتگاه خلافـت    شده؛ زيرا اين امر نمي        پرداختن وي به همة مذاهب اسلامي     
                                                 

  )43-44، 35، 24-25، 1371ابن خردادبه، : ( نك.1
بودنـد كـه در نـواحي جنـوب         )  ق 80ف(اباض تميمي   بن  هاي معروف خوارج و پيروان عبداالله        از شاخه  اَباضيه، .2

آنان معتقد بودند مرتكب گناه كبيـره موحـد اسـت، ولـي مـؤمن           ) 14و  1/146 :1361شهرستاني،.(زيستند  ايران مي 
  )172:همان.(نيست
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  . باشد
  

  جغرافياي انساني . 1,1,4
ها اعـم     جتماعي انسان ندگي ا نگاري، شامل وجوه ز     شناسي جغرافي   جغرافياي انساني نيز در نوع    

خردادبـه بـه جغرافيـاي     توجـه ابـن  . از خوراك، پوشاك، آداب و رسوم، خلقيات و غيره اسـت       
ازجمله مـوارد معـدود در ايـن زمينـه، شـرح      . بسيار كمرنگ است هاي اسلامي     زمينانساني سر 

يابي كـه رخـساري سـرخ        كسي را نمي  «: چهرة ساكنان اهواز و اوضاع بهداشتي اين شهر است        
هاي گزنده و كُشنده باشد و طعـم و           هايشان عقرب  و در خانه  [...] داشته باشد و دائماً تب دارند     

  ) 158: همان(» .پس از دو ماه دگرگون شود] به علت فساد هوا [بوي عرقيات و عطرها
كـاملاً آشـكار      هـاي غيـر اسـلامي       در مقابل، اشتياق وي به اين نوع از جغرافيا در سـرزمين           

از ســرنديب تــا جزيــرة «: نويــسد  از آن جملــه، دربــارة بخــشي از ســرزمين هنــد مــي1.اســت
وز و ماهي تازه و نارگيل و پولشان از آهـن و            مردمانش برهنه باشند و غذايشان م     [...] نكبالوس

: يـا ) 49: همـان (» .خوارنـد   و در جزيـرة بـالوس مردمـانش آدم        [...] شـوند همنشين بازرگانـان    
مردم چـين از    «: و نيز » .دانند خواري را حرام مي     پادشاهان هند و مردم آن، زنا را مباح و شراب         «

يا وجود هفـت نـژاد در   ) 50: همان(» .كنند  ميرساني استفاده عنوان شيپور و پيام شاخ كرگدن به 
. همچنين مراسم انتخـاب پادشـاه روم و لبـاس او          ) 53: همان(هند و بيان خصوصيات هر يك       

  )91: همان(
گشاست؛ زيرا در امپراطـوري       خردادبه راه   شهري ابن   در اين مطلب نيز دقت در نگرش ايران       

 پذيرفته شده بود، لذا توجه به آنها لازمـة          ساساني، وجود ملل و اقوام گوناگون با سنن مختلف        
خردادبـه    نگـاري ابـن     شناسي جغرافي   بنابراين درخصوص نوع  . نگاري ايراني بوده است     جغرافي

شهري به نگـارش كتـاب    توان گفت كه وي با ديدي جهاني و غيراعتقادي و با نگرشي ايران           مي
ادي، مذهبي و انـساني ممالـك غيـر         بر ممالك اسلامي، جغرافياي طبيعي، اقتص       پرداخته و علاوه  

ضـمن اينكـه توجـه بـه اطلاعـات دنيـوي و غيردينـي               . نيز برايش اهميت داشته است      اسلامي  
 . ها از نظر او مهم بوده است سرزمين

  

  نگاري اصطخري  شناسي جغرافي نوع. 2,2
  جغرافياي طبيعي . 2,2,1

طول مـسير  مثلاً  ي پررنگ است؛     در اثر اصطخر    هاي اسلامي   توجه به جغرافياي طبيعي سرزمين    
                                                 

  48و 50و 79و 147و 158و 164-165: 1371ابن خردادبه،:  نك.1
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رود وخشاب از «: شد، از سرچشمه تا مصب آمده است رود وخشاب كه از جيحون منشعب مي      
تركستان برون آيد و به زمين وخـش رسـد؛ بـه نزديـك كـوهي و آن جايگـه پلـي بـرين آب                         

ذ   رود تا     اند، اندر ميان ختَلان و حد ويشگَرد و از آنجا در حدود بلخ مي               ساخته بـالاي  . بـه ترمـ
ترمذ در جيحون افتد و از ترمذ به كالف رود و از كالف بـه زم و از زم بـه آمـل و از آمـل بـه                             

طور    يا تمام رودهاي سمرقند را به      )233: 1340اصطخري،  (» .خوارزم و به درياي خوارزم ريزد     
) 75: همـان (تو نيز شرح دجله و فرا     ) 249-250: همان. (مفصل در دو صفحه برشمرده است     

  )107-110: همان. (يا توضيح مفصل رودها و درياهاي پارس
درياي پارس، خليجـي باشـد      «: نويسد  گذاري آن مي    و علت نام  » خليج فارس «وي در شرح    

از درياي محيط در حد چين و حدود واق واق و به هندوستان رسد و آن را به پارس و كرمان                      
تر بر اين دريا نيست و بـه روزگـار گذشـته،               اين آبادان  بازخوانند؛ به حكم آنكه هيچ ولايت از      

اند و هم در اين روزگار، مردمان پـارس بـه هـر جـايي                 تر بوده   تر و قوي    پادشاهان پارس بزرگ  
   )109: همان(» .هاي اين دريا اند از كرانه مستولي

 اسلام   در مرزهاي عالم    هاي غير اسلامي    همو در موارد محدود به جغرافياي طبيعي سرزمين       
: نويسد  كند، مي   پردازد؛ ازجمله دربارة آفريقاي مركزي كه از آن به ولايت سياهان ياد مي              نيز مي 

تر از اقليم ايشان نيست و بر كنارة درياي محيط باشـند از جانـب جنـوبي و                    هيچ ولايت فراخ  «
 بـه   آنگـه . جانب شمالي ايشان، سوي بياباني باشد كه سوي بيابان مصر كشد از پس پشت واح              

  )43: همان(» .بياباني رسد نزديك زمين نوبيان، آنگه سوي بياباني كه به زنگبار كشد
  

  جغرافياي اقتصادي. 2,2,2
 و 1كـاملاً آشـكار اسـت    هاي اسلامي علاقة ويژة اصطخري به شرح جغرافياي اقتصادي سرزمين   

ري آنجـا   تقريباً در توصيف هر شهري از بلاد اسلام به محـصولات كـشاورزي و اوضـاع تجـا                 
» .تجارت ايشان با اهل پارس باشد     [...] آبادان و تجارت آنجا بيشتر بود و        [...] جده  «: پردازد  مي

هـاي بـزرگ آنجـا        در عمان، خرما و ميوه بسيار باشد چون نار و موز و كـشتي             «يا  ) 21: همان(
يـا  ) 34: همـان (و نيز توصيفش از مرواريدهاي خارك، عمان و خلـيج فـارس     ) 27: همان(».آيد

  ). 204: همان(بازارهاي نيشابور
توجـه   در مرز جهـان اسـلام هـم بـي     هاي غير اسلامي  البته وي به مسائل اقتصادي سرزمين     

 روابط تجاري دارنـد؛ ماننـد صـادرات پوسـت            نيست؛ مخصوصاً مناطقي كه با ممالك اسلامي      
يا معـادن   ) 37: نهما(هاي رنگين و چرم از حبشة مسيحي به يمن اسلامي           پلنگ و انواع پوست   

                                                 
  35و 111و 113و 134و 157و 160و 165: 1340اصطخري،:  نك.1
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و نيز اوضاع اقتصادي سـرزمين خـزر و كالاهـاي         ) 54: همان(زبرجد و زمرد مناطق جنوب نيل     
 چندان مدنظر اصـطخري نيـست        هاي اسلامي   سرزمين» خراج «)178-180: همان(وارداتي آنجا 

  . كه احتمالاً ناشي از فقدان دسترسي وي به اسناد حكومتي است
  

   اي  فرقهجغرافياي مذهبي و. 2,2,3
هاي  اسلامي     دربارة جغرافياي مذهبي نيز وضع به همين منوال است و اديان و مذاهب سرزمين             

از آن جمله، اديان و مذاهب سرزمين فارس كه با توجه به            . اي نزد اصطخري دارند     جايگاه ويژه   
 و برمبنـاي گـزارش او، زرتـشتيان، مـسيحيان    . هـايش ارزش بـسياري دارد      بودن وي، داده    بومي

. زيستند، ولي اكثريت با زرتشتيان بود و يهوديان كـم بودنـد             يهوديان در آنجا كنار مسلمانان مي     
يـا  ) 121: همـان . (ها و آداب زرتشتيان هنوز در فارس رواج داشـت           ها، آتشكده   همچنين كتاب 
و نيـز   ) 21: همـان (» .زيـستند   جهودان بسيار داشت و قرمطيان نيز درآنجـا مـي         «شهر يمامه كه    

آميـز مـسيحيان و       يا همزيستي مسالمت  ) 48: همان(هب اهالي اندلس و مغرب كه مالكي بود       مذ
طرفانـه و بـدون لعـن بـه اسـماعيليه و              همچنين اشاراتي بي  ) 64: همان. (مسلمانان در طرابلس  

  ) 40-42: همان. (شود حكام آنان، در كتاب ديده مي
صـورت كمرنـگ     قلمرو اسلام نيز بـه در مرز هاي غير اسلامي  البته اديان و مذاهب سرزمين 

) 37-38: همان(پرستي قوم بجه در آفريقا و نيز حبشيان و نوبيان نصراني            مدنظر است؛ مانند بت   
  ) 147: همان. (يا كفار هندي

به يك    اصولاً پرداختن به جغرافياي مذهبي چه از نظر مصداقي يعني اديان و مذاهب مربوط             
نگاري اصـطخري اهميـت زيـادي دارد؛     ديني در جغرافي جغرافياي خاص و چه از نظر نگرش        

عنوان مثال، وي معتقد است كه درياي محيط، اطراف زمـين را فراگرفتـه و دو دريـاي روم و          به
در قـرآن   » مرج البحـرين  «اين موضوع اشاره به مفهوم      ) 10: همان. (اند  پارس ازآن منشعب شده   

تـوان گفـت      بنـابراين مـي   . 1مسلمان ايجـاد كـرد    دانان    دارد كه بحث مفصلي را درميان جغرافي      
اي جهـان اسـلام كـرده         اصطخري بيشترين توجه خود را معطوف به جغرافياي مذهبي و فرقـه           

رَق آن را شايـستة توجـه چنـداني                  است؛ چون اساساً ممالك غير اسلامي        و طبعـاً مـذاهب و فـ
  )6: همان.(داند نمي

  

  جغرافياي انساني. 2,2,4
مثلاً آنجا كه . 2كاملاً هويداست  اسلامي   هاي  فياي انساني سرزمين   تببين جغرا  تمايل اصطخري به  

                                                 
   الرحمن ةسور، 20و19اتيآ برگرفته از .1
  91و 120و 121و 141و 164و 172: 1340اصطخري،:  نك.2
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بيـشتر  «: پـردازد   شناسي مي   دهد و به نوعي مردم      دربارة مردم خوزستان اطلاعات ارزشمندي مي     
، تازي و پارسي دانند و خاصه زبان خوزي دانند و زي ايشان در پوشش، زي اهل عراق                   ]آنان[

يل و بدخو باشند و بيشتر مردم، زردگونه و نحيف و تنُك ريش و معتزلـي                است و مردماني بخ   
بـد و     در خير راغب باشند و مردمـاني بـي        «: يا توصيف مردم ماوراءالنهر كه    )91: همان(» .باشند

 و  )226: همان(».دوست بوند   گشاده باشند و بيشتر شيرمرد و سلاح        غايله و دست    باسلامت و بي  
  )228: همان.(سراها ها و كاروان داختن آنان به كارهاي خير و ساخت پلدوستي و پر نيز مهمان

در نـواحي     هـاي غيـر اسـلامي         گونه از جغرافياي سـرزمين      همانند موارد پيشين، وي به اين     
تـر باشـند،      هاي مويي دارند و از حبش سياه        قوم بجه خانه  «پردازد؛ مثلاً     مرزي هم تاحدودي مي   

اند و امـا بـه تركـان نماننـد و             به تركان نزديك  «چهرة مردم خزر كه     يا  ) 37: همان(».مانند عرب 
اند و گروهي سپيدروي      موي؛ گويي از نژاد هندوان      چرده و سياه    گروهي سياه : اند  ايشان دو گروه  

  )180: همان(».و باجمال
كـه    معتقـد اسـت اقـوامي     درواقع، كانون اصلي توجه اصطخري، بر عالم اسلام است و وي            

ندارنـد، شايـستة پـرداختن تحـت عنـوان اقلـيم خـاص                تمـدن و فرهنـگ اسـلامي        اي از     بهره
يعني وي اقوام ديگـر غيـر از مـسلمانان را حتـي در ايـن درجـه از اهميـت                     ) 6: همان.(نيستند
 به آنان اختصاص دهد، چه رسد به اينكه بـه جغرافيـاي طبيعـي، اقتـصادي،           بيند كه اقليمي    نمي

هـاي غيـر اسـلامي        اصطخري به حدي به جغرافياي سـرزمين      . ازدمذهبي و انساني آنها نيز بپرد     
ولايـت سـند و    [غالب اقلـيم    «: بيند  اي براي توصيف سرزمينشان نمي      اعتناست كه حتي فايده     بي  

پرستان دارند و ذكر ايشان را فايـده          گبران دارند و بيشتر شهرهاي اين اقليم، كافران و بت         ] هند
  )146: همان(» .نيست

واقـع در حـدود مملكـت اسـلام را كـه              گفته شد برخي شهرهاي غير اسلامي       كه    وي چنان 
زيستند، وصف كرده كه آن هم البته به بركت همسايگي با مسلمانان اسـت؛                مسلمانان در آن مي   
كنبايه تا صيمور تا بلهرا پادشاه هند دارد و بيشتر كافرسـتان اسـت؛ لكـن                «: مانند كنبايه در هند   

ن ولايت و در شهر، مسجد آدينه هست مسلمانان را و هـر آدينـه خطبـه      مسلمانان هستند در اي   
  ) 147: همان(» .كنند

كند؛ ولي به جغرافياي      ياد مي » كافرستان«متأثر از اين انديشه، وي چندبار از فرنگ با صفت           
: نويـسد   آورد، مـي    ازجمله بعد از آنكه از جغرافياي اندلس سخن به ميـان مـي            . پردازد  آنجا نمي 

تونس شهري باشد   «:  يا )40: همان(»  پس به كافرستان پيوندد به ولايت فرنگ سوي دريا         وزان«
  )همانجا(» .و فراتر از آن در حدود مغرب، شهرهاي فرنگ باشد[...] بزرگ و استوار 
طـور خـاص بـر         بـه  مـسالك و ممالـك    توان گفت تمركز اصطخري در كتـاب          بنابراين مي 
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به اين موضـوع بـه حـدي        . است   انساني ممالك اسلامي     جغرافياي طبيعي، اقتصادي، مذهبي و    
مراد ما از تصنيف ايـن كتـاب، آن اسـت كـه             «: نويسد  شود كه در همان آغاز كتاب مي        تأكيد مي 

و مكرر بـه ايـن      ) 3: همان(» .آنچه دايرة اسلام بدان محيط است     . هاي روي زمين ياد كنيم      اقليم
هـاي مـسلماني تـا معلـوم گـردد و       نيم از اقليمصورت هر جايگه، ياد ك«: كند  موضوع اشاره مي  

هاي مملكـت     ما در اين كتاب، اقليم    «: يا) 4: همان(» .دايرة اسلام را بر بيست اقليم بخش كرديم       
همچنـين دربـارة    ) 14همـان (» .كه جايگاه هر اقليم شناخته شود       اسلام به تفصيل ياد كنيم چنان     
: همـان (» .ين درياست در حدود مـسلماني     و اين صفت ا   «: نويسد  حدود جزاير خليج فارس مي    

35(  
هـاي مختلـف      در تحليلي كلي، نكتة مهم، ديـدگاه دينـي و اعتقـادي اصـطخري بـه گونـه                 

هـا و     جغرافياست كه از اين نظرگاه به تأليف كتاب دست يازيده و نوعي تبعيض براي سرزمين              
قادي و دينـي وي يعنـي       به اين شكل كه هر آنچه را كه در حوزة اعت          . اقوام گوناگون قائل است   

هاي مختلف جغرافيايي آن پرداخته است و هـر     اسلام قرار داشته، شايستة توجه ديده و به جنبه        
آنچه از اين دايره بيرون بوده، مگر در ناحية مرزي و آن هم به لطف همجواري با عالم اسـلام،                    

توان گفت از ايـن       ي سنخيت ندارد و م     هاي علمي   از قلم انداخته است و اين، چندان با شاخص        
  . نظر، اصطخري دانشورانه برخورد نكرده است

نگاري طبيعـي،     خردادبه با آنكه به همة انواع جغرافي        توان گفت ابن    بندي پاياني مي    در جمع 
. تـر اسـت     نگاري اقتصادي در اثـر او پررنـگ         اقتصادي، مذهبي و انساني پرداخته، ولي جغرافي      

رسد توجـه وي   مختلف جغرافيايي پرداخته، ولي به نظر مي     هاي    اصطخري نيز به همة اين گونه     
  .  به جغرافياي طبيعي و مذهبي بارزتر است

  
  بندي ربع مسكون چگونگي تقسيم
. بنـدي ربـع مـسكون اسـت         هاي ارزيابي متون جغرافيـايي، چگـونگي تقـسيم          يكي از شاخص  

به دو نيمكرة شـمالي و جنـوبي      به تقليد از يونانيان، زمين را با خط استوا            دانان اسلامي   جغرافي
بـه  شـد،     كردند و با ترسيم خطي فرضي كه از دو قطب زمين بر خط استوا عمود مي                 تقسيم مي 

، كـرة زمـين را بـه      )اقيـانوس اطلـس   (مركزيت جزاير خالدات يا سعادت واقع در درياي محيط        
ون نـام   كردند كه قسمت شرقي آن در نيمكرة شمالي، ربع مسك           چهار قسمت مساوي تقسيم مي    

ضـمن آنكـه در   . دانـستند  گرفت و سه قسمت ديگر را به علت وجود آب، غير مسكون مـي      مي
اليـه جنـوبي بـه علـت          اليه شمالي ربع مسكون نيز به علت كثرت برودت هوا و در منتهي              منتهي

  . شدت حرارت، قائل به وجود جاندار اعم از گياه و حيوان نبودند
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هـاي اصـلي در تبيـين     ي مختلف ربع مسكون از شاخصبندي نواح اساس، نوع تقسيم   براين
مركـز تقـسيم    . دانان دانـسته شـود      تواند وجه مميزه يا تشابه جغرافي       نگاري است و مي     جغرافي

اينكـه  . ها يا نقطة كانوني زمين نيز از ديگر موضوعات مهم در اين زمينه اسـت            ها و سرزمين    راه
ها و ممالك در نظـر بگيـرد و بـه شـرح آن                م راه دان كدام شهر يا منطقه را كانون تقسي         جغرافي

  . شود محسوب مي بندي مؤلفات جغرافيايي اسلامي  در تقسيم بپردازد، شاخص مهمي 
اي از متون پهلوي دربارة ايران قـديم          خردادبه در نگارش كتاب خود، به احتمال، ترجمه         ابن

هاي ربع مسكون كه بخـش     دهتوصيف دقيق مسيرها و جا    و  ) 19: 1375تشنر،  (در اختيار داشته    
دهد، نشانة آن است كه او از منابع جغرافيـايي كهـن ايرانـي آگـاهي            اعظم كتابش را تشكيل مي    

  )31: 1365، گيليسپي.(داشته است
خردادبـه،   ابـن (وي با كتاب جغرافياي بطلميوس و طبعاً با جغرافياي يوناني نيز آشـنا بـوده      

نگاري خـود را برمبنـاي شـيوة هفـت اقلـيم              حال، كوشيده جغرافي    بااين) 2و  147-146: 1371
شد كه هر كدام     جهان به هفت دايرة هندسي مساوي تقسيم مي       در اين شيوه،    . ايراني استوار كند  

دايرة چهارم در مركـز و شـش دايـرة ديگـر در اطـراف آن رسـم                  . داد را نشان مي  » كشور«يك  
  ) 7: 1375تشنر، (. بود» سواد«ترين نقطة آن،  و مركزي» شهر راناي«دايرة چهارم . شد مي

دانـد و     شهر برابر مـي     خردادبه كاملاً اين شيوه را اعمال نكرده، ولي عراق را با ايران             البته ابن 
هـا در     عنوان محـل تقـسيم راه       شد، به  ناميده مي » شهر  دل ايران «را كه در روزگاران قديم      » سواد«

از سـواد آغـاز      «:نويـسد   كه مي   چنان. كند ياي خود را با توصيف آن آغاز مي       نظر گرفته و جغراف   
» .يعنـي قلـب عـراق، داده بودنـد        » شـهر   دل ايـران  «كـنم كـه پادشـاهان فـارس بـه آن، نـام               مي

  ) 7: 1371خردادبه،  ابن(
شهري به جغرافياي جهان در ايـن         دور از ذهن نيست كه علايق وي به ايران و نگرش ايران           

عنـوان مركـز      دورة ساساني بـه   » سورستان«يا  » سواد«خيل باشد و اينكه علت انتخاب       موضوع د 
عنوان مركز دستگاه خلافت، بلكه به اين دليـل اسـت كـه پادشـاهان        تقسيمات جغرافيايي، نه به   

  . گفتند مي» شهر دل ايران«ايران به آن 
سـت كـه براسـاس      ترتيب چهار جهت اصلي ا      شاهد ديگر اين مدعا، تنظيم مطالب كتاب به       

ضـمن آنكـه در آغـاز شـرح هـر جهـت             ) 19: 1375تـشنر،   . (سنت جغرافيـايي ايرانـي اسـت      
مبحث مغرب  جغرافيايي به اسپهبد هر ناحيه در زمان ساسانيان اشاره شده است؛ مثلاً در شروع               

» .مغرب يك چهارم مملكت و اسپهبذ آن در روزگار فـرس، خربـران اسـپهبذ بـود                «: نويسد  مي
بندي، يادآور تقسيمات كشوري دورة ساساني اسـت          اين شيوة تقسيم  ) 69: 1371دبه،  خردا  ابن(

و » ايران اسـپهبد  «كه از زمان انوشيروان و تجديدنظر او در تقسيمات كشوري و حذف منصب              
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: 1375محمدي،  . (تعيين چهار اسپهبد براي هريك از چهار جهت جغرافيايي كشور اجرايي شد           
183( 

صراحت بر     برمبناي هفت اقليم ايراني يا يوناني تعريف نكرده و به          اصطخري كتاب خود را   
» .و سياقت اين كتاب، نه بر وضع هفت اقليم نهاديم تا معلوم باشـد             «: كند  اين موضوع تأكيد مي   

 را به    هاي اسلامي   اي كه احتمالاً ابتكار بلخي بوده، سرزمين        وي در شيوه  ) 3: 1340اصطخري،  (
  .  استبيست اقليم تقسيم كرده

هفـت  (ها به بيست اقليم، نه به معناي اقليم ايرانـي           بنابراين روش اصطخري تقسيم سرزمين    
، بلكـه بـه معنـاي ناحيـه         )كمربندي كه شامل تعدادي از درجات عرض است       (يا يوناني ) كشور

. ها، جهان اسلام را به بيست ناحيه تقسيم كرده است           است و وي براساس جنبة طبيعي سرزمين      
شـود، فاقـد عنـصر ايرانـي          هاي پيشينيان نوآورانه محسوب مـي       به روش   گرچه نسبت اين شيوه   

  . است
ديگـر، نخـستين    عبـارت  به. كند و مكه آغاز مي» ديار عرب«اصطخري همچنين كتابش را از      

نخست از ديـارعرب درگـرفتيم و       «: اقليم از بيست اقليم مدنظر او، سرزمين عرب و مكه است          
به حكم آنكه خانة خداي تعالي آنجاست و خانة كعبه، ناف زمين اسـت و  . نهاديم  آن را اقليمي    

آغاز از ديار عـرب كـرديم       «يا  )4: همان(» .القري خوانده است    خداي عزّوجل آن را در قرآن، ام      
روي كتاب نه به مركزيـت بغـداد و    بدين)15: همان(» .كه خانة خداي و قبلة مسلماني آنجاست  

خـواهيم  ]سـخن [در ديارعرب ابتدا از مكـه     «: شود  مدينه شروع مي  مركز خلافت، بلكه با مكه و       
  ) 18: همان(» .هاست كرد و شهر مكه در ميان كوه

نگاري باعث شده كه وي ديار عـرب          درواقع، نگرش ديني و اعتقادي اصطخري به جغرافي       
ا ه ـ  عنوان مركز زمين و نقطـة كـانوني اقلـيم           و مشخصاً شهر مكه را به علت قداست ديني آن به          

ضمن .  است، چنين اعتباري قائل نباشد      درنظر بگيرد و براي بغداد باآنكه مركز خلافت اسلامي        
هاي    مطرح است كه در آن، خشكي      1»دحوالارض«آنكه براساس روايات ديني و قرآني موضوع        

اين نگرش  . زمين از زيرآب بيرون آمده و نخستين جايي كه سربرآورده، مكه يا كعبه بوده است              
نگاري آنان نيز تأثيرگذاشته      دانان مكتب بلخي بر روش جغرافي       صطخري و ديگر جغرافي   ديني ا 

  . و در اين مكتب، مكه نقطة كانوني در نظر گرفته شده است
  

  نگاري  هاي جغرافي ويژگي. 4
خردادبه برمبناي تعلق خود به مكتب عراقي و بينش جهـاني، از نظـر                بر پايه آنچه گفته شد، ابن     

                                                 
  ، سورة نازعات 30برگرفته از آية. 1



 229 / 1399، بهار و تابستان 25، شماره 30نگاري، سال  نگري و تاريخ تاريخ

 

نگاري به جغرافياي طبيعي، اقتصادي، مذهبي و انساني جهان اسلام در كنار              غرافيشناسي ج   نوع
پرداخته و از حيث چگونگي تقسيم ربع مـسكون نيـز بـه تأسـي از شـيوة                    ممالك غير اسلامي    

ها برمبناي چهـار جهـت جغرافيـايي     را كانون تقسيم راه   ) شهر  ايران(نگاري ايراني، سواد    جغرافي
  . اي به خراج و مسائل اقتصادي داشته است ژهقرارداده و توجه وي

عنوان يكي از بنيانگذاران مكتب بلخي با توجه به بيـنش اعتقـادي و                در مقابل، اصطخري به   
نگاري بر جغرافياي طبيعـي، اقتـصادي، مـذهبي و            شناسي جغرافي   گرايانة خود، از نظر نوع      امت

هـاي غيـر اسـلامي، تنهـا          فياي سرزمين توجهي به جغرا    انساني جهان اسلام تمركز كرده و با كم       
ها با عالم اسلام پرداختـه و ديگـر ممالـك غيـر               صورت مختصر به بخش مرزي اين سرزمين        به

وي همچنين از نظر چگونگي تقسيم ربع مسكون،        . داند  را واجد هويت جغرافيايي نمي      اسلامي  
 ابتكـاري جهـان اسـلام را         توجهي به شيوة هفت اقليم ايراني و يوناني ندارد، بلكـه در اقـدامي             

  . كند تقسيم مي) ناحيه(براساس عوارض طبيعي به بيست اقليم
توانـد    هاي مربوط به جغرافياست كه مي       نگاري، وجوهي از مايه     هاي جغرافي   مراد از ويژگي  
تـوان بـه اسـتفاده از نقـشه،           از آن جملـه مـي     . بندي آثـار جغرافيـايي باشـد        ابزاري براي تقسيم  

، واردكردنِ نگرش ديني و مذهبي در تأليف اثر، توجـه بـه             )نگاري  از عجايب دوري  (خردگرايي
تـوان آثـار جغرافيـايي را تفكيـك و            اشاره كرد كه به كمك آنهـا مـي        ... هويت ميهني يا ديني و    

  . بندي كرد و از اين راه به تمايزات يا احياناً تشابهات آنها پي برد دسته
  

  استفاده از نقشه . 4,1
هـا و عـوارض     از نقشه استفاده نكرده و فقط به شرح مـسافت      مسالك و ممالك  در  خردادبه    ابن

.  داشـته اسـت    وجوداي   ، نقشه ويكتاب  هرچند برخي معتقدند در     . جغرافيايي اكتفا كرده است   
(Fossier,1997: 56/1)  

 تـوان  انـد؛ بنـابراين مـي    دانان مكتب عراقي نيز از نقشه استفاده نكرده     جز او ديگر جغرافي     به
از مهمتـرين   درمقابـل، اسـتفاده از نقـشه   . هاي اين مكتـب دانـست   نياوردن نقشه را از شاخص

وي از بيست نقشة رنگي متعلق به بيـست اقلـيم و            . نگاري اصطخري است    هاي جغرافي   ويژگي
 يكـش    مواد نقشه  ني نخست يحاوبه مصر و كرمان استفاده كرده كه          دو نقشة سياه و سفيد مربوط     

ها در آغاز مبحـث هـر اقلـيم در            اين نقشه . بر ارزش كتاب افزوده است     و    است  اسلام ياياز دن 
  . كتاب آمده است
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  »نقشة خليج فارس در كتاب اصطخري«

  
  »نقشة ديلم و طبرستان در كتاب اصطخري«

  
هاي امروزي، شـمال در پـايين، جنـوب در بـالاو مـشرق و                 ها، برخلاف نقشه    در اين نقشه  

ناميده و دربارة اهميت درج آن      » صورت«اصطخري، نقشه را    . شد  ميمغرب به جاي هم ترسيم      
نگاشتيم تا چـون  ] را[ها، همه  ها و كوه ها و بيابان ما صورت خراسان و شهرها و راه   «: نويسد  مي

: 1340اصـطخري،   (» .در شكل صورت نگرند، چنان نمايد كه خراسـان در پـيش نهـاده اسـت               
بلخي رونويسي شده و تغييري در آنها داده نشده           تاب ابن ها از ك     برخي معتقدند اين نقشه    )203
حوقـل و مقدسـي كـه هـر دو از        جـز اصـطخري، ابـن       بـه ) 156: 1379كراچكوفـسكي،   .(است

گيـري از     بنـابراين بهـره   . انـد   روند، از نقشه استفاده كرده      دانان مكتب بلخي به شمار مي       جغرافي
  . هاي اين مكتب برشمرد توان جزو ويژگي نقشه را مي
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شـد و  اي توجـه بيـشتري     اي يا منطقه    هاي ناحيه   گيري مكتب بلخي، به ترسيم نقشه       با شكل 
 نيـز وارد    1تر، عنصر مناظر و مرايا يا پرسپكتيو        اي بر مباني علمي    هاي ناحيه  بر ترسيم نقشه    علاوه
  )26 :1375تشنر، .(كشي شد نقشه

  
  )نگاري دوري از عجايب(خردگرايي. 4-2

بر مطالـب      علاوه در اثر وي  . نگاري است   خردادبه عجايب   جغرافيانگاري ابن هاي    ازجمله ويژگي 
شود كـه مؤلـف هـم          و دور از منطق و خرد نيز ديده مي          و مفيد، برخي مطالب غيرعلمي      علمي  

نگاري بخشي از متون    در آن دوره، عجايب   . دهد  بودن آنها نمي    توضيحي دربارة احتمال نادرست   
به ) 7 : 1379كراچكوفسكي،  (شد    ناميده مي » علم عجايب البلاد   «د و دا  جغرافيايي را تشكيل مي   

خردادبه پيشگام اين عرصه بوده است؛ زيرا شـواهد زيـادي در ايـن زمينـه در                   رسد ابن   نظر مي 
  . شود كتاب او ديده مي

در آن، نوعي ماهي به اندازة يك ذراع        «: نويسد  مي) سرخ(عنوان مثال، دربارة درياي قُلزُم        به
كند و صورتش همانند جغد است و نيز ماهي ديگـري كـه طـول آن بيـست                    كه پرواز مي   است

ذراع است و در درون، يكي همانند خود دارد و در بطن دومي همچنين ماهي ديگري است تـا                   
گـذاري كـرده و جوجـه        بـر آب دريـا تخـم      [...] هايي است كـه      و درآن پرنده  [...] چهار ماهي   

هاي فلفل، برگي است كه هنگام       بر هر خوشه از خوشه    «: يا) 46: 1371خردادبه،    ابن(».آورند مي
رود و بار ديگـر اگـر    بارش باران از آن حفاظت كند و هرگاه باران قطع گردد، آن برگ كنار مي              

اين ) 47: همان(».گردد ها به جاي قبلي خود بازمي       باران باريد، آن برگ جهت محافظت از فلفل       
دان قرن ششم هجري كه ديـدگاهي         شريف ادريسي، جغرافي  موضوع به حدي عجيب است كه       

  )33: 1388ادريسي، .(كند توصيف مي» امري غريب«خردگرايانه دارد، آن را 
كنـد    در كوه سرانديب ياد مي    ) ع(خردادبه، همچنين از قدمگاه هفتاد ذراعي حضرت آدم         ابن

سه روز راه، فاصله با گـام اول        آدم، گام ديگر خود را در دريا قرار داد كه دو الي             «: نويسد  و مي 
گويد كـه بـر آن،        يا از درختي مسين در سرزمين روم سخن مي        ) 48: 1371خردادبه،    ابن(».دارد

كننـد   ساري مسين نشسته و در فصل زيتون، سارها پروازكنان با خود سه دانه زيتون حمل مـي                
 خــود روغــن هــاي اندازنــد و اهــل روم از آن، بــراي چــراغ كــه آنهــا را بــر ســار مــسي مــي 

)  ق 300ف حـدود  (» رسته  ابن «اَعلاق النفيسه اين داستان را در كتاب      ) 96-97: همان.(گيرند مي
خردادبه  و بعيد نيست كه از ابن) 89،  1365رسته،    ابن(بينيم    دان قرن سوم هجري نيز مي       جغرافي

  . گرفته باشد
                                                 

1. Perspective. 
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د كه در سيصد سال گوين«: نويسد  وي همچنين دربارة ساخت شهرهاي روم و اسكندريه مي        
ــي    ــستادند و در روز راه نم ــال اي ــاد س ــردم آن، هفت ــد و م ــاخته ش ــد س ــان(».رفتن ) 151: هم

دانان قرن سوم هجري مانند       آميز، در اغلب تأليفات جغرافي      نگاري و درج مطالب خرافه      عجايب
 موضـوع   فقيه كه علاقة زيادي بـه ايـن         ويژه ابن   شود؛ به   رسته ديده مي    و ابن ) ق299ف(فقيه    ابن

فقيه و  دانان مكتب عراقي مانند ابن نگاري نيز در آثار اكثر جغرافي بنابراين عجايب. دهد نشان مي
  . رسته بروز و ظهور دارد ابن

هـاي   نگاري و نزديكي بـه خردگرايـي، جـزو مهمتـرين ويژگـي            گرفتن از عجايب    اما فاصله 
هرچند در . عقلاني بنويسدكوشد در چارچوب      كه وي مي    نگاري اصطخري است؛ چنان     جغرافي

 را نـوعي مـاهي   1»سـقنقور «مـثلاً  . گيـرد  از اين چارچوب فاصـله مـي     موارد بسيار معدود، كمي   
هـا، از   كه براسـاس شـنيده   يا هنگامي ) 53: 1340اصطخري،  . (داند، جز آنكه دست و پا دارد        مي

ديـده    تـاب نمـي   كند كه ضرورتي به ذكر آن در ك         گويد، تأكيد مي    وجود غول در يمن سخن مي     
  )28: همان.(است

وي برخلاف برخي كه معتقد بودنـد سرچـشمة اغلـب رودهـا در بهـشت اسـت، بـاوري                    
كه تا  ) 53: همان(داند  كه سرچشمة رود نيل را جايي در منطقة زنگبار مي           چنان. خردگرايانه دارد 

يـان  يا ضمن شرح دقيق اهـرام مـصر، بـه جـاي آنكـه بـه ب                . حد زيادي منطبق با واقعيت است     
گويندكه اين اهرام، گورستان ملوك آن ولايت بوده و «: نويسد باره بپردازد، مي    هايي دراين   افسانه

خردادبه عمـل   بنابراين اصطخري از اين نظر، خردگراتر از ابن ) 54: همان(» .تر است   اين درست 
  و )ق368ف  (حوقـل     دانان قـرن چهـارم ماننـد ابـن          جز اصطخري ديگر جغرافي     به. كرده است 

آيند، نيـز بـر       دانان مكتب بلخي به شمار مي        كه هر دو جزو جغرافي     )ق381ف پس از  (مقدسي  
  . اند نگاري بوده گرايي و دوري از خرافه منهج عقل

  

  توجه به هويت ميهني يا ايران و فرهنگ ايراني. 4,3
ري نگـا   هـاي جغرافـي     توجه به ايران و فرهنگ ايراني و عناصر و نمادهاي آن از ديگر ويژگـي              

بندي زمـين را براسـاس        وي تعلق خاطر فراواني به ايران دارد و حتي تقسيم         . خردادبه است   ابن
و ايران را   [...] فريدون، زمين را ميان سه فرزندش تقسيم كرد       «: كند  هاي ايراني تبيين مي     اسطوره

 از  ها و پادشـاهان عـراق      شهر كه عراق باشد، حكومت داد، كسري        كه همان ايرج است، بر ايران     
فرمانرواياني كه در زمان اردشـير، بـر          يا آوردن اسامي    )21: 1371خردادبه،    ابن(» .فرزندان اويند 

و ) 22: همـان (ناميد مي» شاه«كردند و او آنان را   هاي مختلف سرزمين ايران حكومت مي       قسمت
                                                 

  ) فرهنگ معين(.كند ، اروپا و آفريقا زندگي ميسوسماران كه در صحراهاي آسيا ة از تيرهنوعي خزند .1
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 )40: همان.(»قهرمان«نيز يادكردن از رستم با صفت 

ماننـد اشـاره بـه آتـشكدة آذرگُشـسب در شـهر             . ارداي به دين زرتشت د      همو، توجه ويژه  
همچنـين شـيوة    ) 120: همان.(و مقام والاي آن نزد زرتشتيان و شاهان ساساني        ) 24: همان(شيز

  گيري از واژگان فارسي براي تقسيمات جزئي نواحي و نيز آوردن اسـامي              بيان موضوعات، بهره  
: 1365،  گيليسپي(. خردادبه است   هاي ابن   فارسي، حاكي از تأثير نمايان فرهنگ ايراني درگزارش       

زمان ساساني    اي عراق كه با گذشت حدود سه قرن، هنوز اسامي             ازجمله، تقسيمات منطقه  ) 31
، شـاذقباذ، بازيجـان خـسرو،       )شـادهرمز (هـاي شـاذهرمز   )ولايـت (مانند كـوره  . را بر خود دارد   

  ) 8: 1371ه، خردادب ابن.(شاذسابور و شاذبهمن
. گرايانه وي، چنـدان بـارز نيـست         اين نگرش، در اصطخري با توجه به ديدگاه ديني و امت          

 .O. G)دده ـ تـشكيل مـي  را كتابش دو سوم النهر،  و ماوراءرانياهاي مربوط به  هرچند گزارش

Bolshakov, 1998:647)لـك، آبـادان   «: نويسد  و در توصيف ايران ميتـر و   تـر و تمـام   هـيچ م
و آن مملكـت پـارس اسـت و حـد ايـن مملكـت در       [...] شهر نيـست  تر از ممالك ايران   خوش

درواقـع نگـرش دينـي اصـطخري كـه          ) 5: 1340اصـطخري،   (» . روزگار پارسيان معلـوم بـود     
خردادبـه، مجـال زيـادي بـراي          رود، بـرخلاف ابـن      مهمترين ويژگي مكتب بلخي به شمار مـي       

   .دهد پرداختن به هويت ميهني به وي نمي
  

  نگاري  تأثير نگرش مذهبي بر جغرافي. 4,4
بـر  . نگـاري اوسـت     خردادبه در اثرش، ديگر ويژگي جغرافي       ابنبازتاب كمرنگ نگرش مذهبي     

 نيز توجه    هاي غير اسلامي     به شرح سرزمين    هاي اسلامي   بر سرزمين    وي علاوه  اين پايه است كه   
داند و مطالب خـود را بـر          ز جهان مي  را مرك ) شهر  دل ايران (او برخلاف اصطخري، سواد     . دارد

خردادبـه   چندان بـه نظـر ابـن      درواقع، جغرافياي مذهبي ممالك اسلامي      . كند  اين اساس بيان مي   
نظير چين، تبـت، هنـد، روم و غيـره توجـه              آيد، اما به تبيين جغرافياي ممالك غير اسلامي           نمي
  . اي دارد ويژه

ي اعتقادي و متأثر از بينشي جهـاني، گـسترة          درحقيقت، وي در اثر خويش فارغ از جغرافيا       
كه اصطخري متـأثر      دهد؛ درحالي   جغرافيايي وسيعي اعم از مسلمان و غيرمسلمان را پوشش مي         

از انديشه و نگرش ديني، در چارچوب عالم اسـلام و حـوزة جغرافيـاي اعتقـادي، بـه تحليـل                     
 بر تمركز كانوني بر عالم اسلام       بر اين اساس، وي اصل را     . پردازد   مي  جغرافيايي ممالك اسلامي  
 ندارنـد، شايـستة پـرداختن        اي از تمدن و فرهنـگ اسـلامي          كه بهره   نهاده و معتقد است اقوامي    

متأثر از اين انديشه، او حتي مطالب كتابش را به مركزيت مكه            . تحت عنوان اقليم خاص نيستند    
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  .  سرزمين عرب و مكه استكند و نخستين اقليم از بيست اقليم مدنظرش، و مدينه آغاز مي
چنان اهميتي برخوردار است كه نه تنها به بازتاب           مسائل مذهبي در انديشة اصطخري از آن      

پـردازد، بلكـه گـزارش اخبـار اديـان و       اي جهان اسـلام مـي      چشمگير جغرافياي مذهبي و فرقه    
 سـرزمين  البته بيشتر در محدودة جهان اسـلام ازجملـه، اديـان و مـذاهب           (مذاهب غير اسلامي    

در ايــن ) 21 و 48و64و 121: 1340اصــطخري، . (دهــد را نيــز مــي) فــارس در قــرن چهــارم
طرفانه و بدون لعن به اسماعيليه و حكام آنان نيـز در كتـابش ديـده     خصوص، حتي اشاراتي بي 

نگـاري اصـطخري،      هاي جغرافـي    براين پايه، يكي از مهمترين ويژگي     ) 40-42: همان. (شود  مي
  .  نگرش ديني وي در اثر اوستبازتاب چشمگير

  
  منابع اطلاعاتي . 5,4

در . استفاده كنـد » منابع اطلاعاتي« هر مؤلفي براي تأليف كتاب خود ناگزيراست از       بديهي است 
منـابع  . 1:توان منابع ياد شده را به سـه دسـتة اصـلي تقـسيم كـرد                 آثار تاريخي يا جغرافيايي مي    

منـابع ديـداري يـا مـشاهدات        . 2دارك حكـومتي؛    مكتوب شامل كتب پيشينيان يـا اسـناد و م ـ         
  . پردازد هايشان مي بودن آنها، به نقل گفته منابع شنيداري كه مؤلف با اطمينان از ثقه. 3مؤلف؛
» كتـاب «كنـد ازجملـه       هايي كه از آنها بهره گرفته، اشاره مـي          خردادبه گاهي به نام كتاب      ابن

» المـدخل الـي الجغرافيـا     « زياد، منظـور كتـاب       كه به احتمال  ) 2: 1371خردادبه،    ابن(بطلميوس
ويژه از صور الاقـاليم       كند؛ ولي بيشتراطلاعات او، به      ست؛ اما اصطخري به نام كتابي اشاره نمي       ا

گيـري از   اي به بهره با توجه به اين موضوع، اشارهO. G. Bolshakov, 1998:647) (1بلخي است
تـوان   حـال، مـي   بـااين . خـورد  ه چـشم نمـي  خردادبه در كتاب اصطخري ب     ابن مسالك و ممالك  

  . اي از آن نگرفته است خردادبه مقبول وي نبوده و بهره احتمال داد كتاب ابن
پيوسته كتـاب   «: نويسد  دان معاصر اصطخري كه با او ملاقات داشته، مي          ابن حوقل، جغرافي  

داشتم، ولي از بردن دو  را همراه  3جعفر  بنة  و تذكرة ابوالفرج قدام ـ   2خرداذبه و كتاب جيهاني     ابن
هـاي واجـب بازداشـته بـود، اسـتغفار كـردم و               كتاب اول كه مرا از طلب علـوم نـافع و سـنت            

                                                 
هـاي بارتولـد و    و نيـز مقدمـه  ) 1954ليدن، (Orientalia Analecta در  J.H.Kramers دو مقاله:همچنين نك .1

  .حدود العالممينورسكي بر ترجمة انگليسي 
المسالك و  وي كتابي به نام .دانان دورة ساماني از وزيران و جغرافي   ) ق330ف(احمد جيهاني    محمدبن  ابوعبداالله .2

  )  دهخدا.(هاي اسلامي نوشته كه امروز در دسترس نيست  دربارة جغرافياي سرزمينالممالك
. كاتب بغدادي از فصحا و بلغا و در فلـسفه و منطـق زبـانزد بـود                ) ق337 ق يا  310ف(جعفر بن ةـ قدام ج ابوالفر .3

  )دهخدا. ( در جغرافيا از اوستالخراج و البلدانكتاب 
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حوقل صراحتاً    در اينجا ابن  ) 329/ 2: 1938حوقل،  ابن(».را بديدم ] اصطخري[ابواسحاق فارسي   
نـايي وي و نيـز      اعت  توانـد نـشانه بـي       كند كه مـي     مي» استغفار«خردادبه    داشتن كتاب ابن    از همراه 

تـوان    اساس، مـي    براين. خردادبه باشد   دوست هم مكتبش يعني اصطخري، به سبك و كتاب ابن         
خردادبه آگاهي و بـه آن دسترسـي داشـته، امـا بـه                شك اصطخري از وجود كتاب ابن       گفت بي 

  . اي نكرده است احتمال زياد از آن استفاده
وي به علت   . خردادبه است   نگاري ابن   فيگيري از اسناد حكومتي نيز ديگر ويژگي جغرا         بهره

ها و ميزان خراج      و فاصلة راه  گونه اسناد دسترسي داشته       تصدي رياست ديوان بريد، طبعاً به اين      
بـراي محاسـبات اداري دربـارة سـه         چون در ايـن ديـوان،       . شهرها را براساس آنها آورده است     

ستي و دفـاع از حـدود         ، مسير )خراج(موضوع اساسي دستگاه خلافت يعني ماليات زمين       هاي پـ
  . شد هايي تهيه مي جهان اسلام گزارش

شـد، شـرح      پيمـوده مـي   » بريـد «عنوان مثال، وي منـازل راه سـامرا تـا واسـط را كـه بـا                    به
: همـان (داند مي» راه بريد «يا راه حمص تا دمشق از مسير بعلبك را)44: 1371خردادبه،    ابن(داده
در «: نويـسد   مـي دربارة خـراج نيـز      . هاي ديوان بريد است     شكه نشانة استفادة وي از گزار     ) 84

» .اند  هزار دينار خراج تحويل داده     600ديوان خراج ديده شده كه برخي از كارگزاران يمن مبلغ           
علت فقدان وابستگي حكومتي، به ايـن گونـه اسـناد دسترسـي               ولي اصطخري به  ) 137: همان(

  . نداشته است
نگـاري   از ديگر مشخصات جغرافيمشهوداتش يا منابع ديداري، خردادبه به  نكردن ابن   اشاره

آيـد كـه    در مقابل، چنين برمي. هاي مختلف است   اوست كه به علت سفرنكردن وي به سرزمين       
. اصطخري، سفرهاي بسياري به نقاطي مانند ايران، ماوراءالنهر، شام، حجاز و مصر داشته اسـت              

صـحت و سـقم آن معلـوم شـود؛ كـاري كـه              پرداخت تا     وي شخصاً به بررسي موضوعات مي     
هـزار رود دارد كـه      120شـد بـصره     طورمثال، گفته مي    به. شود  ناميده مي » تحقيق ميداني «امروزه  

مرا اين سخن شگفت    «: كند  اصطخري در اين باره ترديد مي     . كنند  ها در آنها رفت و آمد مي        قايق
يار رودهـاي كوچـك بـود كـه         چون آنجا رسيدم، ديدم كه در مقدار يك تير پرتـاب، بـس            . آمد

 هست كه به آن كس، بازخواننـد كـه           كرد و هر رودي را نامي       هاي كوچك، درآن كار مي      زورق
گويند كه در مداين بر دجله پلي بوده اسـت و           «: يا) 82: 1340اصطخري،  (» .آن آب، رانده بود   
  ) 87: همان(» .ما آن را اثر نديديم

مـصنّف كتـاب    «يـا   )44: همـان (» ند كتاب گويـد   خداو«وي اغلب مشاهداتش را با عبارت       
هاي اصطخري از فارس، سنديت بيـشتري دارد؛          گزارش. همراه كرده است  ) 228: همان(» گويد

: نويـسد  كه دربارة ثروت اهالي سـيراف مـي   چنان. چون اكثراً برمبناي مشاهدات شخصي اوست   
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 ـ            « ود و بيـشتر و كـس باشـد كـه           من آنجا كساني ديدم كه هر يك را چهار بارِ هزارهزار دينار ب
بـر ايـن پايـه،    ) 121: همـان (» .بسياري بيش از اين دارد و جامة او همچو جامة مزدورش باشد       

  . نگاري اصطخري است هاي جغرافي استفاده از منابع ديداري از مهمترين ويژگي
كـه ايـن      خردادبه و اصطخري است؛ چنـان       گيري از منابع شنيداري، ويژگي مشترك ابن        بهره

خردادبه با ذكر نام منبع وگاه بدون ذكر نام، صورت گرفتـه و در اثـر اصـطخري،                    ار در اثر ابن   ك
موسـي مـنجم     خردادبـه، مـاجراي اعـزام محمـدبن         عنوان مثال، ابـن     به. بدون ذكر نام آمده است    

طور مـستقيم     را به » اصحاب رقيم «ازسوي خليفه واثق به سرزمين روم براي تحقيق در ماجراي           
  )89: 1371خردادبه،  ابن.(او شنيده و روايت كرده استاز زبان 

: همـان (»طولون  بن  لؤلؤ، غلام «وي همچنين ماجراي حفاري در اهرام مصر را از زبان منشي            
كـه واثـق او را مـأمور        » سـلام ترجمـان   «را به نقل از     »  سد يأجوج و مأجوج   «يا ماجراي   ) 150

ماجراي اين سد در تأليفـات جغرافيـايي        ) 152: همان.(بازديد از اين سد كرده بود، آورده است       
  . خردادبه نقل شده است بعدي، اكثراً از كتاب ابن

هايش از منابعي آورده كه به نـام آنهـا اشـاره              اصطخري نيز برخي مطالب را براساس شنيده      
ام كه مردمان چاچ و فرغانه چندان آلت و عدت دارنـد كـه در هـيچ ثغـر                     شنوده«كند؛ مثلاً     نمي
ام كه در مـاوراءالنهر زيـادت از ده هـزار             شنوده«: يا) 229: 1340اصطخري،  (» .لماني نيست مس

بـودن او     شود كه نشانة ثقه     ياد مي » معتمد«گاهي از اين منابع با عنوان       )228: همان(» رباط است 
: همـان (» .فروخـت   از معتمدان شنودم كه برنايي در بازار بر دكاني چيزي مي          «: نزد مؤلف است  

181 (  
  

  نتيجه 
هاي يادشده، به پرسش بنيادين پژوهش درخـصوص          توان براساس شاخص    در تحليل نهايي مي   

و » عراقـي «ترتيب در دو مكتب متمـايز         خردادبه و اصطخري پاسخ داد و آن دو را به           مكتب ابن 
ياي متأثر از بينشي جهاني و فارغ از جغراف      » خردادبه  ابن«ترتيب كه     بدين. بندي كرد   دسته» بلخي«

 را   و غيـر اسـلامي      اعتقادي، گسترة جغرافيايي بيشتري از جهان آن روز اعم از ممالك  اسلامي              
وي به انواع جغرافياي طبيعي، اقتصادي، مـذهبي و انـساني پرداختـه، ولـي               . پوشش داده است  

نگـاري ايرانـي و       همچنين انتخاب شيوة جغرافـي    . اش بر جغرافياي اقتصادي است      تمركز اصلي 
عنـوان دل     دادن بـه عـراق و سـواد بـه           ربع مسكون بر مبناي جهات چهارگانه، مركزيـت       تقسيم  
هاي اسـلامي     شهر، توجه ويژه به مسائل دنيوي ازجمله مسائل اقتصادي و تجاري سرزمين             ايران

 در كنـار   هاي غير اسـلامي  و غير اسلامي، اهتمام به جغرافياي طبيعي، مذهبي و انساني سرزمين           
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آميـز،   اي و خرافه نگاري و موضوعات افسانه   نياوردن نقشه، پرداختن به عجايب     ممالك اسلامي، 
هـاي مـذهبي در       توجه ويژه به هويت ميهني و ايران و فرهنگ ايراني و نيز واردنكردن ديـدگاه              

دانـان مكتـب      خردادبه را در فهرست جغرافـي       هايي است كه ابن     نگاري از ديگر ويژگي     جغرافي
تـوان بـه تفكـر        خردادبـه، مـي     نگرانـة ابـن     شناسـي نگـرش كـلان       ر ريشه د. دهد  عراقي قرار مي  

شهري وي نيز كه منبعث از امپراطوري ساساني و دربرگيري ملل و ممالـك بـسيار اسـت،      ايران
پيرو مكتب بلخي است؛ زيرا درچارچوب عالم اسلام و حوزة          » اصطخري«درمقابل،  . اشاره كرد 

 و بـر عـالم اسـلام تمركـز     پـردازد   مـي  ي ممالك اسـلامي  جغرافياي اعتقادي، عمدتاً به جغرافيا    
دانـد و     را صاحب اقليم خاص نمـي       حتي اقوام بي بهره از تمدن و فرهنگ اسلامي          وي  . كند  مي

او نيز به انواع مختلف جغرافيا پرداخته، ولـي     . حاضر به اعطاي هويت جغرافيايي به آنان نيست       
همچنـين گـزينش    . ذهبي در كتابش بارزتر اسـت     رسد توجه به جغرافياي طبيعي و م        به نظر مي  

گانـه و   بيـست ) نـواحي (هـاي  به اقلـيم  بر تقسيم ممالك  اسلامي  شيوة تقسيم ربع مسكون مبتني   
عنوان نقطة كانوني كتـاب و اقلـيم اول بـر مبنـاي               دادن به ديار عرب و مكه و مدينه به          مركزيت

ي، اقتـصادي، مـذهبي و انـساني        تـوجهي بـه جغرافيـاي طبيع ـ        ديدگاه اعتقادي و مـذهبي، كـم      
 نقـشه، پرهيـز از      22جـز در نـواحي مـرزي جهـان اسـلام، آوردن              بـه   هاي غير اسلامي    سرزمين
گرايانـه در برابـر    آميـز، توجـه ويـژه بـه هويـت امـت       نگاري و روايـت مـسائل خرافـه     عجايب
هايي اسـت    نگاري از ويژگي    هاي مذهبي در جغرافي     گرايي ميهني و نيز واردكردن ديدگاه       هويت
از . دانان مكتب بلخي محـسوب كـرد        توان با توجه به آنها، اصطخري را در زمرة جغرافي           كه مي 

خردادبه به برخي منابع مكتوب خود مانند كتاب بطلميوس اشاره كرده، ولي              حيث منابع نيز ابن   
ي  بلخ ـ الاشـكال  يـا    صـور الاقـاليم   كه وي از كتاب       درحالي. اصطخري از كتابي نام نبرده است     

رو كـه     خردادبه هم دسترسي داشته، ولي احتمالاً ازآن        استفاده كرده و بنابر شواهدي به كتاب ابن       
همچنـين  . از نظر سبك و شيوة تأليف با اثرش متفاوت بوده، از اين كتاب استفاده نكرده اسـت                

و خردادبه، به مشهوداتش اشارة فراوان دارد         به ابن   هاي بيشتر نسبت    اصطخري به علت مسافرت   
خردادبـه بـه      ضـمن آنكـه ابـن     . ميزان استفاده از منابع شنيداري نيز در هر دو كتاب بسيار است           

كـه دربـارة اصـطخري        علت وابستگي حكومتي خود از اسناد ديـواني اسـتفاده كـرده، درحـالي             
  )1جدول. (گونه نيست اين
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هاي  شاخص
  اصطخري  خردادبه ابن  ابيارزي

شناسي  نوع
  نگاري جغرافي

علاقة فراوان به شرح جغرافياي 
طبيعي، اقتصادي، مذهبي و انساني 

در كنار جهان  ممالك غير اسلامي 
  اسلام

شهري به  نگرش جهاني و ايران
  جغرافيا

پرداختن به انواع جغرافيا با تمركز بر 
  جغرافياي اقتصادي

فياي طبيعي، توجه ويژه به تبيين جغرا
هاي  اقتصادي، مذهبي و انساني سرزمين

   دركنار نواحي مرزي غير اسلامي اسلامي 
  نگرش اعتقادي و ديني به جغرافيا

پرداختن به انواع جغرافيا با تمركز بر 
  طبيعي و مذهبي جغرافياي

چگونگي 
تقسيم ربع 
  مسكون

  گيري از شيوة ايراني بهره
ه نگارش كتاب برمبناي جهات اربعه ب

  مركزيت سواد
شهر؛ كانون تقسيم  يا دل ايران» سواد«

  ها راه

 اقليم 20 به  هاي اسلامي تقسيم سرزمين
  )ناحيه(

ديار عرب و مكه؛ اقليم اول و كانون 
  ها تقسيم راه

هاي  ويژگي
  نگاري جغرافي

  

  نقشه ندارد
دوري از خردگرايي و توجه به 

  نگاري عجايب
  توجه ويژه به هويت ميهني

مرنگ نگرش ديني بر بازتاب ك
  نگاري جغرافي

   نقشه دارد22
  خردگرايي و پرهيز از عجايب نگاري

  گرايانه توجه خاص به هويت ديني و امت
انعكاس قوي نگرش ديني بر 

  نگاري جغرافي

  منابع اطلاعاتي

ذكر برخي منابع مكتوب و اسناد 
  ديواني

اشاره نكردن به منابع ديداري در عين 
  نيداريتوجه بارز به منابع ش

  نياوردن منابع مكتوب
  توجه بسيار به منابع ديداري و شنيداري

  استفاده نكردن از اسناد ديواني
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  شناخت كتاب
  . اميركبير: ، ترجمة جعفر شعار، تهرانالارض ايران در صورة ) 1366 (محمدابن حوقل، 

  . دارصادر: ، بيروتصورة الارض) م1938(ــــــــــــــــ 
مؤسسة مطالعـات   : ، ترجمة سعيد خاكرند، تهران    مسالك و ممالك  ) 1371(عبداالله    بن  يدااللهخردادبه، عب   ابن

  . و انتشارات تاريخي
  . اميركبير: چانلو، تهران ، ترجمة حسين قرهالنفيسه  اعلاق )1365(عمر  رسته، احمدبن ابن
  . اساطير: ، ترجمة محمدرضا تجدد، تهرانالفهرست) 1381(اسحاق  نديم، محمدبن ابن

بنيـاد  : ، ترجمة عبدالمحمد آيتي، تهـران     المشتاق  ايران در كتاب نزهت     ) 1388(محمد    ادريسي، محمدبن 
  . شناسي ايران

بنگـاه ترجمـه و     : كوشش ايرج افشار، تهـران      ، به مسالك و ممالك  ) 1340(اصطخري، ابواسحاق ابراهيم    
  . نشر كتاب

 ـپا از دوران باسـتان تـا     (راني ا خيتار) 1354 (ياكوبوسكيوي.  و آ  ناينا،  يگولوسكايپ ) يلاديم ـ18 ة سـد  اني
  .  پيام: كشاورز، تهرانمي كرةترجم

، ترجمـة محمدحـسن     تاريخچة جغرافيا در تمدن اسلامي    ) 1375(تشنر، فرانتس گوستاو و مقبول احمد       
  .  المعارف اسلامي بنياد دايرة: ، تهران گنجي و عبدالحسين آذرنگ

  . دانشگاه تهران :، تهراننامه لغت) 1371(ر اكب دهخدا، علي
ترجمة محمدرضا جلالي نـائيني،  ،  )الملل و النحل  ( الملل  توضيح) 1361(عبدالكريم    شهرستاني، محمدبن 

  . اقبال: ، تهران1جلد 
  . سمت:  جلد، تهران2، جغرافياي تاريخي كشورهاي اسلامي) 1380(چانلو، حسين  قره

،  ، ترجمـة ابوالقاسـم پاينـده       جغرافيايي در جهان اسلام    هاي  نوشته  تاريخ) 1379 ( كراچكوفسكي، ايگناتي 
  .  علمي و فرهنگي: تهران

، ترجمة احمد آرام و     )بخش اول (دانشمندان اسلامي   نامة علمي     زندگي) 1365 (كولستون  چارلز،  گيليسپي
  .  و فرهنگي علمي: ديگران، تهران
: ، ترجمـة محمـود عرفـان، تهـران        هاي خلافت شرقي    اريخي سرزمين جغرافياي ت ) 1364(لسترنج، گاي   

  . و فرهنگي علمي 
تـاريخ و فرهنـگ ايـران در دوران انتقـال از عـصر ساسـاني بـه عـصر         ) 1375(محمدي ملايري، محمد  

  . توس: ، تهران)شهر دل ايران (2، جلداسلامي
  . اميركبير: ، تهرانفرهنگ معين) 1364(معين، محمد 

(Bolshakov, O. G.), (1998), EṢṬAḴRĪ ,Iranica, Vol. VIII, Fasc. 6, pp. 646-647 
(Bosworth, C. E.), (1997), EBN ḴORDĀḎBEH ,Iranica, Vol. VIII, Fasc. 1, pp. 37-38.  
Fossier, Robert (1997) The Cambridge lllustratrated History of the Middle aqes, Cambridge 

University Press, Vol 1, p 560.  
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Abstract 
This research analyzes the geographical writing method, geographical features, and 
methodological school of two Iranian geographers (Ibn Khordadbeh and Istakhri) 
based on library studies and historical methods with a descriptive-analytical 
approach. 
 Findings show that Ibn Khordadbeh, is a follower of the Iraqi school,  according to 
the global and Iranshahri approach in geography writing, using the Iranian 
geographical method, features such as not using the map, report of wonders, 
exceptional attention to patriotic identity, non-interference of religious attitude to 
geography writing. 
 But Istakhri follows the Balkhi school due to his involvement of religious insights 
in geography and disregard for the geography of non-Islamic lands, choosing the 
method of 20 climates (areas) and also features such as using the map, avoidance 
From the writing of wonders, paying particular attention to religious identity versus 
patriotic identity. Although Istakhri had access to Ibn Khordadbeh's book, he most 
likely did not use it. 
 
Keywords: Ibn Khordadbeh  Istakhri  Geography writing 

 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1. DOI: 10.22051/HPH.2021.32847.1462 
2  . Phd student, Iranology Foundation, Shahid Beheshti University, Tehran, Iran, Email: 

meal1351@gmail.com 
3. Associate Professor, Department of History, Faculty of Humanities, Islamic Azad 
University, Shahr-e ray Branch, Tehran, Iran; (Corresponding Author), Email: 
sharafi48@yahoo.com 
Print ISSN: 2008-8841/ Online ISSN: 2538-3507 


